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	                           نجواهاي عاشقان دلسوخته ، با آن امام غريب 

ديگر دستان مارمق خود را از دست داده اند ، ديگر چشمان ما جز سويي برايشان نمانده و ديگر

اين سينه ، توان طپش ندارد .گفته اند مي آئي ؛ گفته اند روزي خواهد رسيد كه دستان نوازشگر تو ، بازوان بي رمق ما را خواهد گرفت وازاين مرداب تنهايي بيرون خواهد كشيد و ماهر روز در

انتظاريم . هر شب كه چشم برهم مي نهيم به اين اميد است كه شايد فردا بامهر روي تو سحر شود . روز جمعه كه مي رسد ، قلبهايمان چند برابر به طپش در مي آيد ، دلمان بيشتر هواي تو را مي كند . نمي دانيم ، شايد جمعه ياد آور حضور دوبارة توست ولي غروب كه مي شود ، ديگر

تـوان از ما گرفته مي شود و ديـو هجران چند برابـر جلوه مي كنـد ، گويي كه با غـروب جمعه جانمان مي رود . غروب جمعه بي تو غروب آرزوهاست .  

                                         «پاي سخن مولا »
                   « اِنِ اسْتَرْشَدْتَ اُرْشِدْتَ وَاِن طَلَبْتَ وَجَدْتَ »

    اگر خواستار ارشاد باشي ارشاد مي شوي ، واگرجوينده باشي يابنده خواهي بود . 

                                                                      ( بحارالانوار ، ج51 ، ص339 )

                             « تبليغات منفي عليه امام زمان (ع) »

آنچه به مظلوميـت امام عصر(عج) دامن مي زند ، تبليـغات ناجـوانمردانه اي اسـت كه عليه آن حضرت صورت مي گيرد . عدّه اي مي گويند برو دعا كن امام زمان نيايد و الّا اول گردن من و تو را خواهد زد. عدّه اي ميگويند تاركاب اسب ايشان راخون خواهد گرفت . بعضي جزشمشيري برّان ،تصوّرديگري ازظهورآن حضرت ندارند و حتّي عدّه اي ناآگاهانه آن بزرگوار را با شمشيري برهنه به تصويرمي كشـند و نمي دانند كه اين روش براي معرفي آن حضرت مناسب نيـست و

تنها ازيك بُعد به قيام و حركت آن حضـرت مي پردازند ، بُعد كوچكي كه در بـرابر ابـعاد ديگر

بسيار ناچيز است .

     آيا براي معرفي يك طبيب مهربان كه باكندن چند غدّة سرطاني خطرناك ، ميليونها سلول بدن را سالم مي نمايد ، صحيح است كه او را با چاقوي جرّاحي كه از آن چكه هاي خون ديده مي شود نشان دهيم . آيا نبايد به مردم بگوئيـم كه اين شمشيـر ، همان چاقـوي طبـيب الهي اسـت كه تنـها غدّه هاي بدخيـم را مي بُرّد و سلامتي و عافيـت را براي جهانيـان به ارمغـان 

مي آورد ؟ 

    اينجاست كه چشمه اي ديگر از مظلوميت مظلومترين فرد عالم را بايد به نظاره نشست .

  او مي رود دانم كشان ، من زهر تنهايي چشان 
                                                     ديگر مپرس از من نشان ، كز دل نشانم مي رود

  با اين همه بيـداد تو ، وان عهـد بي بنيـاد تـو

                                                 در سيـنه دارم يـاد تو ، يا بر زبـانم مي رود   

        
	
	                                     عاشق سوخته                            
پرده بردار زرخ ، چهره گشا، ناز بس است                عاشق سوخته را ديـدن رويـت هوس است                                         دست ازدامنت اي دوست نخواهم برداشت               تا من دلشده را يك رمق و يك نفـس است

به همه خوبان برِ زيبائيـت اي مايـة حُسن                في المثل دربرِدرياي خروشان چوخس است

داد خواهـم غم دل را به كجـا عرضه كنـم               كه چو من داستان اسـت و فريـادرس است

اين همـه غلغل و غوغـا كه در آفـاق بـود                 سوي دلـدار روان و همه بانـگ جرس است

                                                                                                   ( امام خميني رضوان الله عليه )

                                              سربازان امام زمان (ع) 

شهيد علي حاضري 

تاريخ تولد : 1345              تاريخ شهادت : 9/11/1365 

محل شهادت : شلمچه

گوشه اي از وصيت نامة او :

«…اي رهبر و امام عزيز !بگوشم تابه فرمان مطاع تو

آنقدر بجنگم كه ديگر قطره خوني دربدنم وجود نداشته 

باشد … مي جنگم تابه دنياثابت كنم سربازان تو،سربازان امام زمان(ع)هستند وسربازان

امام زمان (ع) براي پيـاده كردن حكومـت عـدل اسـلامي در اين جهان لحظه اي از پاي نخواهند نشست .

 عملياتهاي شهادت طلبانه ،

                      غوغاي حضور يار . 

         ديروز شلمچه ،

                     امروز قدس ،

                                      فردا …
انتقاد مسيحيت بر اسلام :

مي گويند مسيحيت اين افتخار را دارد كه هيچ اسمي ازجنگ در آن نيـست . امّا ما مي گوئيم اسلام اين افتخار را دارد كه قانون جهاد دارد . مسيحيت كه جـهاد ندارد چون هيچ چيز ندارد ، جامعه و قانون و تشكيلات اجتماعي بر اسـاس مسيحيت ندارد تا قانون جهاد هم داشته باشد .

در مسيحيت چيزي نيست . چهار تا دستور اخلاقي است .... اسلام يك ديني است كه وظيفه و تعهّد خودش را اين مي داند كه يك جامعه تشـكيل بدهد . اسـلام آمد كشـور تشـكيل بدهد . آمده دولت تشـكيل بدهد  .... رسالتش اصـلاح جهان است . چنين دولتي نمي تواند بي تفاوت باشد ، نمي تواند قانون جهاد نداشته باشد ، همچنانكه دولتش نمي تواند ارتـش نداشـته باشد .

                                                               ( كتاب جهاد نوشته متفكر شهيد مرتضي مطهري ) 
    الهي ! دلها شد مبتلايش

                                            مكُش ما را در فراقش

                                   « اللهم عجل لوليك الفرج »

                                                                                                    التماس دعا

.

                                               
	
	                                                 بسمه تعالي

                                   سلام بر منتظران امام زمان ( ع )

  گفتم رخ نكويت  از من چرا نهان است 

                                    گفتا تو خود حجابي ورنه رخم  عيان است

                                   بسوي نور

                          شماره :

                                 بها : دعا براي تعجيل در فرج مولايمان 

                                 عنوان :   مصاحبه با شيطان 

  « چرا به مردم نمي گوييد امام زمانم مظلوم است ، غريـب است

   وكسي به ياد او نيست . بروبد بگوييد مردم مرا فراموش كرده

   و از ياد برده اند . »      ( شِكوه امام زمان در عالم خواب به يك روحاني )

        اي كاش روزهاي « غفلت » ما از شبهاي « غيبت » او طولاني تر نبود.  
	

	 .
	

	
	

	ِ
	
	
	                                                      « مصاحبه با شيطان »

    جنگ امام زمان(ع) دراين قرن به اوج خود رسيده اسـت . علت به اوج رسيدن جنـگ فوق در زمان ما ، مطرح شدن نام مقدّس حضـرت بقيه الله ( ارواحنا فداه ) در دهه هاي اخير خصوصاً پس از پيروزي انقلاب اسلامي درايران است كه موضوعيت اين انقلاب همان زمينه سازي قيام جهاني 

آن حضرت بوده و رهبرانش خود را سربازان آن حضرت معرفي نموده اند .

  در اين خصوص با جناب شيطان مصاحبه اي ترتيب داده ايم كه توجه شما را به آن جلب مي كنيم.

      شيطان در جبهه جنگ اعتقادي :

 ابليس ميگويد : كمترين ضررانتشار افكار و اعتقادات خاندان رسالت آن اسـت كه در مردم ايجاد رشد فكري نموده و آنان را مشتاق رهبري اين خاندان برجامعه بشري مي نمايد . همان چيزي كه ما

(شياطين) ازآن وحشت داريم و روز ظهور منجي عالم بشريت راپايان عمرخود وزندگي فريبكارانه

خودمي دانيم . پس بهترين راه جلوگيري از رشد فكري مردم آن است كه ازانتشار علوم حقيقي و

آسماني كه ذرّه اي خطا در آن راه ندارد به وسيله انتشار مطالبي كه علم و جهل در آن مخلوط است 

جلوگيري نمائيم . ابليس در ادامه گفت : آيا مي دانيد ماشما را نسبت به اين حقيقت كه علم و دانش 

حقيقي تنـها نزد نمايندگان خدا يافت مي شود ، به شك انداخته ايم ؟ ما خطر آگاهي شما مردم را كه ديگر زير بار سخنان ما نرويد را به شـدّت حس مي كرديم و لذا شما را در پذيرش اين حقيـقت به شك انداختيم تا رموز زندگي صحيح راكه تنها نزد اين خانـدان يافت مي شود به دسـت نياوريد .

     ابليس مي گويد : من نامم ابليس است يعني پوشاننده حق به باطل ، و من چون قسم خورده ام 

كه مـردم را از صراط مستـقيم منحرف كنم تنـها راهش اين اسـت كه حقيقت مقام و راه و روش نيكوي آنان را زشت جلوه دهم و لذا در همه زمينه ها خصوصاً مسائل اعتقادي ، مي كوشم آنها را 

از راه راست منحرف كنم و افكار غير حقيقي و مشكوك يا باطل را به جاي عقايد و افكار خاندان 

عصمت ترويج دهم .

     شيطان در جبهة اخلاق و تزكيه نفس :

ابليس درادامه مي گويد : من در همين راستا پس از آنكه پايه هاي اعتقادي مردم را سست كردم ، 

در بُعد عرفان و تزكيه نفس نقشه هاي عجيبي اجرا كرده ام . از همان زمان خلافـت خلفا بني عباس 

من به آنان القا كردم كه براي آنكه مردم روحشان تحت تربيت جانشينان پيامبر كه معدن مهرباني

و اخـلاق انساني اند قرار نگيرد . بايد بكوشيـم عدّه اي خودخواه و پيرو هـواي نفـس را به اسـم عارف بپرورانيـم و آنان را در بخش تزكيه نفس چنان مهم و بزرگ جلوه دهيم كه مردم فكر كنند 

اينان عارف بالله و رسانندة انسان به خدا هستند تا آنانكه مي خواهند تزكيه نفس نموده وبه صفاي

باطن بپردازند در دام آنان گرفتار و كارشـان به آلودگي روحي بدون آنكه خودشان بفهمند منجر

شود . زيـرا اگر مردم موفق به تزكيه نفس شوند زير نظر خاندان عصمت ، ياوران حقيـقي منـجي آخرالزمان يعني حضرت مهدي(ع) زياد شده و بيم آن مي رود كه قيام جهاني آغاز شود .

     ابليس مي گويد : ما در اين زمينه خيلي موفق بوده ايم . 

او در ادامه مي گويد : خداوند ما را از ورود به محدودة شاهراه مستقيم كه همان دارا بودن روحيه

بندگي خدا و فراموش ننمودن حجت خداسـت ، ممنوع كرده و به طور رسمي به من فرموده است :

    
	
	« اي ابليس ، تو بر بندگان من ( يعني كساني كه فقط به حرف من گوش مي دهند) تسلطي نخواهي

داشت . »

       مانند راديوهاي بيگانه :

ابليس مي گويد : من و لشكرم بر كساني كه چنين روحيه اي دارند يعني فقط و فقط از خـدا حرف شنوي دارند و بس ، نمي توانيم مسلّط شويم ، زيرا كار ما صرفاً تبليغاتي است . ما مانند راديوهاي

بيگانه هستيم كه فقط تبليغات منفي و فريبكارانه خود را كه مانند امواج راديوئي ، مخفي و نامرئي

اسـت در همه كره زمين پخش مي كنيم و گيرنده سخنان ما ( وسوسه ها و فريبهايمان ) سيـنه ها و قلوب مردم است و همانطور كه راديوها داراي چنـد موج هستند انسانها نيز ، هم گيرنده امواج ما هستند و هم دريافت كننده سخنان پروردگار . بنابراين ما نمي توانيم به اجبارمردم را به سوي خود

بكشانيم .

     جبهه سوم يا جبهه زميني :

    ابليس مي گويد : و امّا جبهه سوم ، جبهه اعمال و احكام است . ما كوشيديم كه مردم به احكام حقيقي دين دست پيدا نكنند . لذا مذاهـب مختلفي را تأسيس كرديم و مجتهدين دروغين كه از طرف خلفا حمايت مي شدند را عَلَم كرديم تا فـتوا دهند و درب خانه اهل بيـت را ببندند . سپس به سراغ جامعه شيعه رفتيم و توانستيم بسياري ازآنان را اسير خود كنيم و با آنكه رسماً شيعه بودند ولي در حقيقت مطيع ما بودند و توانستيم بسياري از شيعيان را به گناه آلوده كنيم وحتّي توانستيم عدّه اي

از آنان را دراعتقاد به امامت ائمه اطهار به شك اندازيم .

                                           « نگراني شيطان ... »

     ابليس در سخـنان خود از انـقلاب اسلامي ياد كرد و آن را بي ارتباط با ظهور امام زمـان (ع) ندانست ، اگر مايل باشيد توضيحات بيشتري از او بخواهيم ، لذا از او مي پرسيم :

شما در سخنان خود با ناراحتي از انقلاب اسلامي ياد كرديد و گفتيد كوشش ما بر اين بوده است كه شيعيان ايران را هر طور شده از امام زمان (ع) غافل كنيم . آيا ممكن است توضيح بيشتري بدهيد ؟

   ابليس با ناراحتي عجيبي پاسخ داد : چرا چنين نباشد در حالي كه شيعيان ايران با اطاعت از مراجع تقـليد خود تمامي زحـمات سيزده قرن گذشـته ما را به مخاطره افكندند و شـكاف عظيمي در قـلعه شيطنت ما در جهان پديد آوردند . 

به او گفتيم : چرا ؟         ابليس گفت : زيرا تا اطاعت و بنـدگي بر اساس دستور فرمانده نبـاشـد هيچ فايده اي جز ضرر براي انسان نـدارد . امام هر زماني از طرف خـداوند فرمانـده انسانهاي آن زمان اسـت و هر انساني بايد اعمالش طبق دستـور او باشـد تا رستگار گردد . از ايـن رو اعـمال انسانهايي كه امام زمان خود را نشناسند فايده اي ندارد . در حالي كه متأسفانه اسـاس اين انقلاب 

اطاعت از ولايت فقيه به عنوان نماينده امام زمان (ع) است و اين براي ما زهر كشنده است . مردم ايـران كه اين چنين براي ولي فقيه و حكمش ارزش قائلند و جان خود را فدا مي كنند ، اگر با امام زمان (ع) آشـنا بشوند و او را دريابند چه خواهند كرد ؟ اگر اين مـردم با اين اتحاد ظهور امام را بخواهند حتماً خداوند اين كار را برايشان انجام خواهد داد .

                                      « جوانان محور كار ما هستند » 

  ابليس در ادامه مي گويد : جوانان محور برنامه ما هستند زيرا پرنشاط و پرنيرو بوده و راحت تر   

	
	مي توان آنان را فريب داد زيرا قلبي پاك و ساده دارند . 

 سپس ابليس با ناراحتي خاصي گفت : ولي اگرقلب آنان مجذوب محبت آنكه دلها را مي ربايدگردد ،

يعني امام زمان گردد ديگر كار ما خاتمه يافته است . اگر تمام شيـاطين هم جمع شوند نمي توانند قلب اين جوان را به سوي خود برگردانند .

                              « روز ظهور براي يك جوان زماني است كه ... »

ابليس گفت : در حقيقت آن روز كه يك جوان به محبت امام زمانش مبتلا شـود مانند آن اسـت كه روز ظهور امام زمان (ع) آغاز شده باشد 

 ما با تعجب از اين سخن ابليس به او گفتيم : منظورت چيست ؟

ابليس پاسخ داد : مگر اينگونه نيست كه اگر آن حضرت ظهور فرمايد مهلت ما پايان يافته است ؟

گفتيم : چرا .

ابليس گفت : يك جوان هم وقتي قلبش دچار آتش عشق و محبت امام زمان(ع) شـود مهلت فعاليـت ما بر او خاتمه يافته است و ما هر چقدر او را وسوسه كنيم (كه اين كار را مي كنيم) بي اثر خواهـد بود و ازتمامي شهواتي كه جوانان در دنيا دچارش هستند ، بي نياز مي شود .

                                           « آخرين حرف شيطان »

    ابليس در پايان گفت : ولي بايد به يك حقيقت تلخ اشاره كنم كه در برابر آن عاجزيم و آن اينكه دين اسـلام اعلام نموده ظهور امام زمان (ع) به طـور ناگهاني و غيرمترقبه خواهـد بود و لذا ما هر لحظه در هراس و اضطرابيم كه نكند امشب خداوند اجازه ظهور را بدهد . ما هر كاري بكنيم و هر قدر شيعيان و مردم جهان را از امام زمان (ع) غافـل كنيم با اين حقيقت تلخ چه كنيم كه خـداونـد بيش از اين صلاح نداند نبرد حق و باطل ادامه يابد و بگويد بس است ، راه حق و باطل از هم جدا شد ، همه ملتها و گروهها امتحان خود را پس دادند . ديگركافي است و ما مي خواهيم برنامه اصلي يعني تربيت انسانهاي واقعي را شـروع نمائيم . آري خداوند ممكن اسـت در يك شب تمامي برنامه را عوض كند و تصميم بگيرد ظهور را برساند .             « پايان مصاحبه با شيطان »

                                                  } برگرفته از كتاب راهي بسوي نور ، نوشته علي رضا نعمتي     { 

                       هدايت معنوي امام زمان (ارواحنا فداه): 

 علامه طباطبايي دركتاب شيعه دراسلام مي نويسد : « ... امام علاوه برارشاد و هدايـت

ظاهري داراي يك نوع هدايت و جذبة معنوي است كه ازسنخ عالم امر و تجرّد ميباشد

و به وسيلة حقيقت و نورانيت و باطن ذاتش در قلـوب مردم تأثير و تصرّف مي نمايد و آنها را به سوي مرتبه كمال و غايـت ايجاد جذب مي كند ...... بديهي است كه حضور و غيبت جسماني امام در اين باب تأثيري ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم 

اشراف و اتصال دارد اگر چه از چشم جسماني ايشان مستور است  ، و وجودش پيوسته لازم است اگر چه موقع ظهور و اصلاح جهانيش تاكنون نرسيده است . »

                             ( برگرفته از كتاب پيشواي دوازدهم ، حضرت امام حجه بن الحسن المهدي )                                                                      
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	


